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 حفره ای در قلب سینمای ایران
یادی از داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر که سال گذشته در چنین روزی در ویلای شخصی خود به قتل رسیدند​

موج نوی سـینمای ایران​
فرمول تهیه الماس از نفت، همان 
اول کار شکست خورد. مهرجویی 
 »3 3 س لمـا ا « بـا  بـی  خو ز  غـا آ
نداشـت. اما پس از »گاو« همه چیز 
تغییـر کـرد. مهرجویـی بـا قصـه گاو 
بـود کـه مهرجویـی  مش حسـن 
 ، د مُـر کـه  و مش حسـن  گا  . شـد
مـوج تـازه ای در سـینمای ایـران 
بود.   1348 فتـاد. سـال  ه ا ا  بـه ر
ز  ای ا یـــــــــوش مــــهــــرجــــــویی بـا قــــصـــــــــــــــــه  ر  دا
غلامحسـین سـاعدی بـه سـینما برگشـته بـود و 
حـالا همـه نگاه هـا را بـه خـود جلـب کـرده بـود. همـه 
منتظـر آثـار بعـدی او بودنـد. »آقـای هالـو«، »پسـتچی«، 
»دایـره مینـا« و »مدرسـه ای کـه می رفتیـم«، هرکـدام 

جلـوه تـازه ای از هنـر فیلم سـازی مهرجویـی را عیـان 
می کـرد. امـا بـا »اجاره نشـین ها«، قشـر گسـترده تری 
از مخاطبـان سـینما را بـا خـود همـراه کـرد. کمـدی 
درامـی کـه در زمـان خـودش پیشـرو بـود. فیلمـی بـا 
درونمایه هـای اجتماعـی در قالـب قصـه ای کمـدی 
کـه در هـر لحظـه بیننـده را شـگفت زده می کـرد. قصـه 
آپارتمان فرسـوده ای که وقتی طعمه طوفان و باران 
شـد، کسـی توی سـینما پلک نمی زد. هنوز مردم گرم 
سرنوشـت اجاره نشـین ها بودند که »هامون« با ژانر 
تازه ای به سینماها آمد. جنون حمید هامون و مرور 
کابوس گونـه زندگـی عاشـقانه ای کـه داشـت، سـلیقه 
را بـه سمت و سـوی   60 سـینمایی مخاطـب دهـه
تـازه ای میـل مـی داد. فیلمـی بـا اسـتعاره های بسـیار 
کـه وامـدار بـازی درخشـان خسـرو شـکیبایی بـود. 
وجـه مشـترک تمـام فیلم هـای موفـق مهرجویـی، 
اقتبـاس از داسـتان های درخشـان ادبیـات ایـران 
و جهـان بـود. مهرجویـی خیلـی خـوب می دانسـت 
چطـور قصه هـای خارجـی را ایرانیـزه کنـد و در قالـب 
شـخصیت های باورپذیـر بـه روایـت تـازه ای دسـت 
یابـد. بعـد از توفیـق در فیلـم هامـون بـود کـه »سـارا« بـا 
اقتباس از خانه عروسک ایبسن ساخته شد. »پری« 
را بـا نیم نگاهـی بـه فرنـی و زویـی سـالینجر سـاخت و 
»لیلا«، از دل قصه ای به قلم مهناز انصاریان بیرون 

آمد. شاید کمتر کسی بداند، »درخت گلابی«، برگرفته 
از داسـتانی با همین نام از گلی ترقی سـاخته شـده و 

»میهمـان مامـان« بـا آن فضـای ایرانـی دل نشـین کـه 

گـی خـودش را دارد، برگرفتـه  هـر بـار تماشـای آن، تاز
نـی بـود. هرچنـد  ز قصـه هوشـنگ مـرادی کرما ا
بـه بعـد، مهرجویـی دیگـر آن مهرجویـی   80 دهه
روزهـای اوج نبـود، امـا به واسـطه اعتبـاری کـه در 
سـینمای ایـران داشـت، هـر بـار مخاطبـان بسـیاری 
را بـه سـینما می کشـاند. فیلم هایـی کـه عمومـا بـه 
قلـم همسـرش وحیـده محمدی فـر نوشـته می شـد 
و مهرجویـی، شـیفته ایـن همـکاری صمیمانـه بـود. 
کـه »لامینـور« را مشـترک بـا همسـرش  آن چنـان 
کار مشـترک  یـن   نوشـت بی آنکـه بدانـد ایـن آخر

آن هاست .

آرامـش پیـش از طوفان
سـایه اسـم داریـوش مهرجویـی آن قـدر بـزرگ اسـت 
کـه زنـی در جایـگاه همسـر او، بـه زحمـت می توانـد 
غ از نـام او، از مسـیر موفقیت هایـش بگویـد. تـا  فـار
 پیـش از آن فاجعـه خون بـار، کمتـر کسـی چیـزی از 
فـر  . محمدی  نسـت دا فـر می  وحیـده محمدی 
غ التحصیـل رشـته روان شناسـی بـود. درسـش  فار

وابـط عمومـی  کـه تمـام شـد بـه عنـوان مسـئول ر
و تبلیغـات کتـاب اول فعالیـت می کـرد و عمدتـا 
رگان  به واسـطه سـاخت تیزرهـای تبلیغاتـی بـا بـز
یـوش  سـینما همـکاری داشـت. ازدواج او بـا دار
مهرجویـی از دل همیـن همکاری هـا شـکل گرفـت. 
بعدتر او همانی بود که یک بار هم با نقشی کوتاه در 
فیلـم لی البرابـر دوربیـن مهرجویـی قـرار گرفـت، امـا در 
حقیقت یک طراح لباس و دستیار کارگردان بود که از 
سال 1375 داشت در فضای سینما فعالیت می کرد. 
سـال 1377 یک اپیـزود فیلم نامـه »داسـتان های 
جزیـره« را نوشـته بـود و بعدتـر بـا نـگارش مشـترک 
فیلم نامـه »مهمـان مامـان«، توانمندی هـای خـود 
کـه  در زمینـه نویسـندگی را اثبـات کـرد آن چنان 
بـرای نـگارش ایـن اثـر بـرای بهتریـن فیلم نامـه در 
بیسـت و دومین دوره جشـنواره فیلـم فجـر، نامـزد 
غ بلوریـن شـد. عنوانـی کـه هشـت  دریافـت سـیمر
سال بعد نیز برای نگارش فیلم نامه »نارنجی پوش« 
بـه خـود اختصـاص داد و در ایـن میـان، دسـتی در 
تولیـد بیـش از هشـت مسـتند کوتـاه نیـز داشـت. امـا 
نـام او گـره محکمـی بـا نـام مهرجویـی خـورده بـود. 

زندگی حرفه ای و آرامی که با حضور دخترشان مونا، 
یـک خوشـبختی بـزرگ بـود. آرامشـی کـه رفتـه رفتـه بـه 

سـمت طوفانـی مهیـب می رفـت.

سالخی یک جریان سـینمایی
15مهـر سـال 1402 اسـت. وحیـده محمدی فـر بـا 
کلماتـی کـه از وحشـت می لرزنـد، پسـتی در صفحـه 
شـخصی اش منتشـر کرده که خبر از دو مورد دسـتبرد 
از منزل شخصی و تهدیدات پیاپی می دهد. خبری 
کـه 22مهر همـان سـال در خبرگزاری هـا پیچیـد، 
ک همـه را شـوکه  مثـل یـک فیلـم سـینمایی ترسـنا
و مبهـوت کـرده بـود، امـا حقیقـت داشـت. نـه کسـی 
تکذیـب کـرد نـه کسـی تصحیـح کـرد. همـه چیـز سـیاه 
و وحشـت بار و متحیرکننده بود. وحیده محمدی فر 
و داریوش مهرجویی در ویلای شـخصی خود واقع 
در زیبادشـت شهرسـتان فردیـس بـه قتـل رسـیده 
بودند. قتلی دل خراش در اثر اصابت پیاپی ضربات 
سالح سـرد در ناحیـه گـردن و دیگـر اعضـای بـدن. 
جزئیات پرونده، لحظه به لحظه حقایق تلخ تری را 
بر ملا می کرد. اما آنچه ناامید کننده بود، انگیزه مبهم 
عامالن قتـل بـود. قاتلانـی کـه نـه فقـط یـک زندگـی 
کـه یـک جریـان سـینمایی تاریخ سـاز را در ایـران 
سالخی کـرده بودنـد. چنـد روز پـس از وقـوع فاجعـه، 
ز از شناسـایی  رئیـس کل دادگسـتری اسـتان البـر
متهمـان پرونـده خبـر داد. بنـا بـه شـواهد موجـود در 
صحنـه قتـل، اعـم از اثـر انگشـت و بـزاق دهـان، چهـار 
نفـر از افـراد حاضـر در صحنـه دسـتگیر شـدند و بـه 
مـرور اختلافـات شـخصی دو نفـر از آن ها بـا مقتـولان 
آشـکار شـد، امـا اختلافـات مالـی هرگـز نمی توانسـت 
انگیـزه محکمـی بـرای قتلـی چنیـن فجیع و دل خراش 
کننـده  باشـد و بـه نظـر می رسـید متهمـان، اجرا
اوامـر شـخص دیگـری بوده انـد. پرونـده تـا امـروز کـه 
یـک سـال از مـرگ ناباورانـه داریـوش مهرجویـی و 
همسـرش می گـذرد، همچنـان بـاز اسـت و آنچـه 
مسـلم اسـت وجـود انگیـزه ای بسـیار محکـم پشـت 
ک اسـت کـه هنـوز برم النشـده  ایـن جنایـت هولنـا
اسـت. بـا ایـن همـه، سـینمای ایـران دیگـر داریـوش 
مهرجویـی نـدارد. حفـره غم انگیـزی در قلـب جامعـه 
کارکشـته های هیـچ نسـلی  کـه بـا  یـران   هنـری ا

پر نمی شـود.
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خـــواهــــر بــــرادری یکـی از 

عجیب غریب تریـن حس هـای 

دنیاسـت، تـو یک نفر را دوسـت 

داری، ولـی گاهی یک شرمی که 

نمی دانی ریشه اش کجاست مانع 

می شود که  همه حرف دلت را به 

او بگویـی. یـک وقت هایی دلت 

ضعـف مـی رود کـه بـه خواهـرت 

: میـدی مـن روسری تـو  بگویـی 

تـو کنـم؟ میشـه مـن موهاتـو  ا

بـرس بکشـم؟ میشـه بـرای یخچالـت مـن خریـد 

کنم؟ و از هزاران »میشـه« ای کـه از دلت می گذرد 

یکـی دوتایـش را می گویـی و بـرق چشـم هایش را 

بینـی بـه خـودت می گویـی مگـر چقـدر  کـه می 

زنـده ای، مگـر چقـدر عمـر می کنـی؟ میشـه ها را 

نپـرس و انجام بده. باز دلـت طاقت نمی آورد و هی 

خـودت را می خـوری. برای نوشتن این سـتون به 

چندتـا از رفقایـم پیـام دادم کـه مطالعـه میدانـی 

کـرده باشـم و فقـط یـک سـؤال پرسـیدم؛ مجیـد! 

علی! مهدی! مرتضی! عطا! سجاد! مسعود! شما 

هـم شـبی کـه خواهرتـان عـروس شـد یک گوشـه 

خلـوت پیـدا کردیـد و از گریـه عـر زدیـد؟ و پاسـخ 

ایـن بـود: آره، آره حاجـی داغون شـدم. آخ آخ نگم 

بـرات. و مـن بـا ایـن جواب ها هم باز اشـکی شـدم.

او بـرادرش را کـه وارد یـک بـازی کثیـف سیاسـی 

کردند دلش گرفت. دلش ریخت. یک روز برادرش 

همـه را جمـع کـرد و گفت بایـد بروم، نخسـت وزیر 

شـده ام، بایـد بـروم پایتخـت، بعـد بـه همـه گفـت 

برایـم گریه کنیـد، بعد آرام زیر لـب گفت: داداش 

خودتـون گفتیـن پشـت سر مسـافر گریـه نکنید. 

گفـت آن مـال مسـافرانی اسـت کـه بـر می گردنـد 

ولـی من بر نمی گـردم من را می کشـند. توی دلش 

انـار پـاره شـد. بـرادر را کـه راهی کـرد، یـک مدتی 

ماند توی شـهر، دید دلش طاقـت نمی آورد، دلش 

بـرای غـذا درسـت کـردن و پیراهـن شستن بـرای 

بـرادرش تنـگ شـده بـود. بـرای آن تـن صـدا ، آن 

لبخندهـا، آن نوازش هـا. رخـت و لباس هایـش را 

جمـع کـرد، کاروانـی را هماهنـگ کـرد و راه افتاد، 

دلش تنگ برادر بود. زیر کدام درخت انار در ساوه 

نشسـت و آن درخت بـرای درخت های دیگر چه از 

حرف هـای دختر گفـت کـه از آن روز همه انارهای 

سـاوه دلشـان خون شد.

 دلـش خـون بـرادر بـود، بـه قـم رسـید، باعـزت و 

احترام پیشـوازش رفتنـد، احترامـش کردنـد، 

 . یـض شـد . مر یختنـد یـش گل ر ها   م پیـش قد

دلتنگـی بـرادر امانـش را بریـده بـود، پلک هایش 

روی هـم آمـد و بـرادر ندیـده از دنیـا رفـت. مزارش 

شـد حـرم اهـل بیـت. حـرم فاطمه معصومـه)س( 

در قـم. رابطـه خواهـر و بـرادر دیگـری را هـم در 

کربلا می شناسـم کـه خیلـی همدیگـر را دوسـت 

داشـتند. بـرادر مانـد. خواهـر راهی اسـارت شـد. 

مـن نمی توانـم خیلـی روضـه بخوانـم. خودتـان 

تصنیـف کاروان بنـان را دانلود کنیـد گوش کنید. 

انـگار روضـه وداع آن بـرادر و خواهـر اسـت. بـا مـا 

 بـودی. بـی مـا رفتی. چـون بـوی گل به کجـا رفتی. 

تنها ماندم.

 
روایت
 روز

 ملکوتی که بانویش فاطمه)س( است

کتـاب »بانوی ملکوت« به قلـم علی کریمی 

جهرمـی، مـروری بـر زندگانـی، فضایـل و 

کرامات حضرت فاطمه معصومه )س( اسـت 

که از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر 

شده است.

در ابتـدای کتـاب، نویسـنده دربـاره قـم و 

اهمیـت آن از لحـاظ فرهنگـی و مذهبـی و 

مزایای این شـهر نوشـته است. در ادامه به 

گوشه هایی از حیات حضرت معصومه)س(، 

نسـب و خانـدان و علـل هجرتش بـه ایران و 

جریان وفات او در شـهر قـم و اهمیت و آثار 

زیارت حرم این بانو اشـاره شـده اسـت.

در بخشی دیگر از کتاب، نویسنده ابعادی 

مـات و معجـزات حضرت فاطمـه  ز کرا ا

معصومـه)س( را مطـرح کـرده  اسـت.

 در بخـش پایانـی برخـی از افتخارات شـهر 

قـم از لحـاظ علمـی و دینـی و نیـز برخـی از 

مفاخـر مهـم مدفـون در ایـن شـهر معرفـی 

شـده است.

 » نـوی ملکـوت با ب » ز کتـا ر بخشـی ا د

می خوانیم: »جلالت قدر و عظمت حضرت 

فاطمه معصومه)س( از مسلمات است و مورد 

هیچ گونـه ابهام و اجمال یا سـخن اشـکال 

نیست، از این رو از رؤسای مذهب و زعمای 

دین، در همه اعصار برای آن بانوی آسمانی 

احترام فوق العـاده قائـل بوده و هسـتند و 

همگی در برابر آسـتان بـا عظمت و جلالش 

سر تعظیـم فرود می آورنـد و تشرف به حرم 

مطهـر آن حضرت را افتخار خود دانسـته و 

بـه بوسـیدن اعتاب آن حضرت، سرفرازند 

و زیـارت وی را مایه سـعادت و خوشـبختی 

دو جهـان و نجـات و رهایـی خویشتن از 

». عـذاب الیم الهـی می دانند 

 
کتابخوان

اینجا زندگی جریان داشت

اینجا زندگی جریان داشت، صدای آشپزی و تماشای تلویزیون و 
خنده هایشان به خشت های خانه جان می داد. حالا اما سهمشان از 
زندگی شده آوارگی و داغ. چرا؟ چون رذالت ها و خون خواری های 

یک جانی غاصب پایانی ندارد.
حملات پیاپی و جنون آمیز رژیم غاصب صهیونیستی به لبنان تا 
کنون منجر به شهادت و مجروح شدن هزاران نفر شده و مردم بیروت 

را بی خانمان کرده است.

عکس:ایسنا

عکس روز

 

امام جواد )ع(: 

ةُ تی بِقُمَّ ، فَلَهُ الجَنَّ مَن زارَ قَبرَ عَمَّ

هر کس قبر عمّه ام )حضرت معصومه)س(( را در قم زیارت کند، بهشت پاداش اوست . 
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